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 زماني که آقاي هاشمي رفسنجاني رئیس جمهوري  �
شد، سیاست هاي اقتصادي متفاوتي نسبت به آنچه 
پس از انقلاب در دولت ها رفتار شــده بود، در پیش 
گرفتند. به نظر شما چه نکته اي به آقاي هاشمي این 
شــجاعت را داد که بتواند سیاست هاي متفاوتي را 

اتخاذ کند؟
به گمــان مــن مهم ترین عامــل وجود ایــن توانایي 
در آقــاي هاشــمي، جهان دیده بودن ایشــان بود. آقاي 
هاشــمي پیش از ریاســت جمهوري همه کشــورهاي 
غرب را دیده بودند. نگاه او به مســائل توسعه اي کشور 
و مســائل مربوط به پیشرفت بسیار مترقي و جدید بود. 
او مفهوم انقلاب اســلامي را درك کــرده بود و نگرش 
متفاوتي نسبت به پیشرفت اقتصادي داشت؛ از همین رو 
منافع ملي برایش بســیار مهم بود. بــا توجه به  اینکه 
ایشان اعتقاد داشت ایران اسلامي باید الگوي اقتصادي 
کشورهاي دیگر شــود و یك کشور عقب مانده هرچقدر 
هم نگرش انقلابي قوي داشته باشد، نمي تواند الگوي 

دیگران شود، سعي کردند در آن راستا گام بردارند... .
 پرسش من به شکل مشخص درباره سیاست هاي  �

اقتصادي دولت آقاي هاشمي رفسنجاني بود... .
من هم مي خواهم به همین نکته برسم؛ چون نگاه 
او به اقتصاد، نگاهي توسعه گرایانه بود، پس معتقد بود 
کشور به حتم باید به سوي سیاست هایي برود که کشور 
را ثروتمندتر و توســعه یافته تر کند. اتفاقا آقاي هاشمي 
دنبال ریشــه کني فقر بود. سیاســت هایي که به شکلي 
اجتناب ناپذیــر در دوره جنــگ تحمیلي بــراي اقتصاد 
اتخاذ شــده بــود، نمي توانســت در دوره پس از جنگ 
ادامه پیدا کند؛ چراکه آن سیاســت ها در عمل مختص 
دوران جنگ و مبارزه بود. به هر روي آن سیاست ها براي 
زماني در نظر گرفته شــده بود که جنگ منابع کشور را 
مي بلعید. به همین دلیل آقاي هاشــمي تصمیم گرفت 
تجدیدنظــري جدي در سیاســت هاي اقتصــادي کند. 
او باور داشــت که باید به دنبال سیاســت هاي خاصي 
برود و به باورهاي خودش ایمان داشــت. براي نمونه 
او دیگــر سیاســت هاي کوپني را به صــلاح نمي دید یا 
سیاست هاي تثبیت نرخ ارز را به نفع منافع ملي کشور 
نمي دانســت. او همچنین درون گرایي را دیگر به صلاح 
نمي دید؛ چراکه معتقد بود مــا در یك جامعه جهاني 
زندگي مي کنیم، نمي توان دور کشــور را خط کشي کرد 
و اگر مي خواهیم به توســعه دست پیدا کنیم، باید یك 
تعامل بین المللي وجود داشــته باشد. او این مسائل را 
باور داشت و تا آن زمان کمتر فردي از مدیران کشور در 
این راســتا فکر مي کرد. خط مشي او به راستي متفاوت 
بود. این چنین بود که ناچار شــد شجاعت بسیاري براي 

اهدافش به خرج دهد.
 منظور از شجاعت، پیش گرفتن مسیر اقتصاد آزاد  �

است؟
منظور این اســت که او با واقعیت هــاي اقتصادي 
زمــان خودش مواجه و متوجه شــد ایــران منابع لازم 
براي بازســازي و البته توسعه کشور را ندارد و باید آنها 
را از خارج تأمین کنــد؛ به همین دلیل هم از وزیر وقت 
اقتصاد- مرحوم نوربخش- خواست براي قدم گذاشتن 
در مسیر توســعه به دنبال تأمین منابع از خارج از ایران 
برود. نه بــراي هزینه هاي جاري؛ بلکه براي هزینه هاي 
زیربنایي، ســرمایه گذاري و صنعتــي. مرحوم نوربخش 
هــم در آن مدت کوتاه بیش از ۳۰ میلیــارد دلار منابع 
خارجــي تأمیــن و وارد کشــور کرد. بــا آن منابع همه 
تأسیســات زیربنایــي کشــور از بخش انــرژي گرفته تا 
صنعت و کشــاورزي و حمل ونقل ســاخته و بازسازي 
شــد. از سوي دیگر آقاي هاشــمي اعتقاد نداشت که با 
تثبیت نرخ دلار بر یك عدد مشخص مي تواند نیاز کشور 
را برآورده کند؛ به همین دلیل سیاســت هاي آزادسازي 
نرخ ارز را دنبال کرد. با شــناوربودن نرخ ارز و تمرکز بر 
تعیین قیمت از سوي عرضه و تقاضا سیاست هایش را 

دنبال کرد.
 شما در ســخنان پیشین خودتان اشاره کردید که  �

چون آقاي هاشمي مفهوم انقلاب را درك کرده بود، 
تصمیم گرفت سیاســت هاي متفاوتي به کار ببندد. 
نکته من این است که ابتداي انقلاب حداقل جنس 
شعارهایي که داده مي شــد، به مواضع سوسیال ها 

نزدیکــي بیشــتري داشــت؛ این شــعارها چگونه 
مي تواند با سیاست هاي آقاي هاشمي رفسنجاني که 
به عنوان لیبرال ترین دولت  سال هاي پس از انقلاب 

شناخته مي شود، پیوند داشته باشد؟
خود آقاي هاشمي به تنهایي سیاست هاي چپ گونه 

سوسیال ها را قبول نداشت... .
 اما شما به پیوند سیاســت هاي آقاي هاشمي و  �

درك و دریافت ایشان از انقلاب اشاره کردید؛ سخن 
من این اســت که بین آن شــعارها و سیاست هاي 

دولت سازندگي تفاوت ها بسیار است.
ببینید؛ دیدگاه هاي آقاي هاشمي با سوسیالیست ها، 
کمونیســت ها و توده اي هــاي انقلابي تفاوت بســیاري 

داشت... .
 نه سخن من هم درباره آنها نیست... . �

اگر شما به دوران جنگ اشاره مي کنید، واقعیت این 
اســت که در آن زمان باید کشــور اداره مي شد؛ اولویت 
یك کشــور هم جنگ تحمیلي بــود؛ یعني دولت وقت 
بایــد هم جنگ را اداره مي کرد و هــم نیازهاي مردم را 

هزینه هــاي جنگ هم  برطــرف. 
آن قــدر بالا بــود که نمي شــد با 
را  کشور  لیبرالیستي  سیاست هاي 
اداره کرد؛ به ویــژه آنکه آمریکا و 
جامعــه بین المللي هــم ایران را 
بزرگي  تحریم کرده بودند. بخش 
از منابــع ایران در غرب کشــور از 
بین رفته بود؛ یعني تولید و ثروت 
کشــور آن قدر بالا نبود که بشــود 
لیبرالیستي  سیاست هاي  اتخاذ  با 
کشــور را اداره کــرد. اشــاره من 
به شکل دقیق تر محدودیت منابع 
در دوران جنــگ اســت. پــس با 

این محدودیت ها و توســعه یافته نبودن کشور نمي شد 
هم نیازهــاي جنگ را تأمیــن کرد و هــم نیازهایي که 
سیاســت هاي لیبرالــي دارد. آن دوران سیاســت هاي 
خاص خودش را مي طلبید. تنها منابع ارزي ایران هم از 
فروش نفت یا نهایت صادرات فرش و پسته بود. جمع 
صادرات غیرنفتي ما هم در ســال به بیش از دو تا سه 
میلیارد دلار نمي رسید. کشــوري که قرار است با شش 
تا هفت میلیارد دلار در ســال اداره شــود که۵۰ درصد 
همین رقم هم در سال خرج جنگ مي شود، چاره اي جز 

درپیش گرفتن سیاست هاي کوپني ندارد.
پــس از جنگ آقاي هاشــمي با دیــدي متفاوت به 
میدان آمد؛ سیاست هاي جدید را جایگزین سیاست هاي 

قبلي کرد.
 درواقع سیاســت هاي تعدیل ســاختاري اصولا  �

در کشــورهایي که تازه از جنگ رها شــده اند، دیده 
مي شــود. مي خواهم به طور مشخص از شما بپرسم 
سیاســت هایي که پس از جنــگ و در دوران آقاي 
هاشمي اتخاذ شــده بود، خود به تنهایي یك برنامه 
توسعه اي به حســاب مي آمد یا نه؟ اشاره مشخصم 

به سیاست هاي تعدیل ساختاري است.
در واقع بخشي از برنامه بود؛ براي نمونه به قیمت 
ارز اشــاره مي کنم. قرار نبود قیمــت دلار در برنامه اول 
تثبیت شــود. در برنامه توســعه اي ایران به ویژه برنامه 
دوم در نظر گرفته شــده بود کــه نرخ ارز قیمت واقعي 
خودش را پیدا کند اما ناگهان با محدودیت منابع ارزي 
کشــور قیمت ارز تا حدود ۷۰۰ تومان بالا رفت و مسائل 
خاصي هم به وجود آورد. آقاي هاشــمي اعتقاد داشت 
که ارز هم یك کالا است و عرضه و تقاضا باید نرخ ارز را 
تعیین تکلیف کند. براین اساس ما نباید زندگي خودمان 
را با نرخ دلار تطبیق دهیم. نرخ ارز باید هرچه هســت، 
ســر جاي خودش باشــد و ایران سیاست هایي را که در 
برنامه توســعه طراحي کرده، پیش ببــرد. نرخ ارز یك  
روز ارزان اســت و روز دیگر گران 
و بانك مرکزي باید همه تلاشش 
را بکند تا اوضاع کنترل شــود. آن 
برنامه کمي با دیدگاه مقام معظم 

رهبري در تناقض بود.
 اجازه دهیــد در همین بخش از 
شما سؤال دیگري بپرسم. اکنون 
مدت هاســت کــه از آن روزها 
کماکان  شــما  گرفته ایم.  فاصله 
آن  جامعه  فضــاي  معتقدیــد 
روزهاي ایــران آمادگی پذیرش 

آن سیاست ها را داشت یا نه؟
من فکر مي کنم اگر آن سیاست ها 
به درســتي انجام مي شد، به ثمر مي رسید، ولي سازمان 

برنامه کوتاهي کرد.
 پس شــما مشــکل را از چشم ســازمان برنامه  �

مي بینید؟
آنها قول هایــي دادند که قرار بود هم زمان با برنامه 
رخ دهــد که ســازمان برنامــه و بودجه وقــت از آنها 
طفــره رفت. زماني کــه طفره رفتند، بیــن دیدگاه هاي 
آقاي هاشــمي و مقام معظم رهبري اختلاف نظر افتاد. 
بخشي از این موضوع به سازمان برنامه و بودجه وقت 
بازمي گشــت که بــه تعهداتش درباره سیاســت هاي 
یکسان ســازي نرخ ارز وفا نکــرد. احتمال مي دهم آنها 
بخش بیشتري از منابع بودجه ها را صرف توسعه کشور 
کردند؛ درحالي که نســبت به مســائل اجتماعي کشور 
بي تفــاوت بودند. آنجــا نقطه ضعفــي در برنامه دوم 

توسعه دیده مي شود که منجر به عقب نشیني دولت از 
مواضع خودش مي شود.

 چه نقطه ضعفي؟ �
کار به جایي رسید که اختلاف مقام معظم رهبري و 
آقاي هاشــمي درباره نرخ ارز بالا گرفت؛ این هم به این 
دلیل بود که فشــار اجتماعي بر مردم زیاد شــد؛ قیمت 
کالاها افزایش چشــمگیر داشت؛ نرخ تورم به بالاي ۴۵ 
درصد رســید و... ؛ البته بعدتر با تغییراتي که در دولت 

اعمال شد، این وضع سامان گرفت.
 اما آقاي کلانتري در مجموع روشن است که آن  �

سیاســت ها در عمل ناکام ماند و دولت ناگزیر عقب 
نشست... .

سیاست ها، سیاســت هایي بود که ســازمان برنامه 
در اجــراي آن کوتاهــي کــرد. در واقــع مــن معتقدم 
سیاست ها مشکلي نداشت؛ بلکه مشکل در اجراي آن 
سیاســت ها بود. براي اینکه بنا بود بــه موازات تعدیل 
نرخ ارز، بســته هاي حمایتي هم اجرائي شود که هرگز 
این اتفــاق رخ نداد. براي نمونه کوپن مرغ حذف شــد 
و قیمت آن به شــدت بالا رفت. درحالي که قرار بود در 
موضوع گوشت و مرغ، اقشــار نیازمند تحت فشار قرار 
نگیرند اما این اتفاق رخ نداد. آن مقطع سازمان برنامه 
حاضر نبود با سیاســت هاي برنامه دوم توسعه همسو 
شود. در نتیجه دولت ناچار شد از سیاست هاي خودش 

عقب گرد کند. اینها در اجرا با مشکل مواجه شد.
 شــما به تفاوت سیاســت گذار و تفاوت در اجرا  �

اشاره مي کنید؛ پرســش من این است که آن زمان 
تا چه حد بیــن نگرش مــردان اقتصــادي کابینه 

هم راستایي وجود داشت؟
ببینید زماني که بین سازمان برنامه و دولت اختلاف 
نظــر پیدا شــد، یعني نگرش همه یکســان نبــود. بین 
سازمان برنامه و دولت و وزارت اقتصاد و بانك مرکزي 
اختلاف دیدگاه وجود داشت. بعدها اینها با حضور آقاي 
محمدخان بــه  عنوان وزیر اقتصاد و دارایي، بازگشــت 
آقاي نوربخش و انتصاب رئیس جدید ســازمان برنامه 
اصلاح شــد. ناهماهنگي هایي درون ســتاد اقتصادي 

دولت وجود داشت که سال ۱۳۷۴ اصلاح شد.
 کمي از بحث دولت آقاي هاشمي فاصله بگیریم؛  �

به نظر شــما کدام دولت، پس از دولت ســازندگي 
بیشــترین تأثیر را از سیاســت هاي آقاي هاشــمي 

گرفت؟
من فکــر مي کنم یکــي از موفق تریــن دولت ها در 
بخــش اقتصادي، دولت آقاي خاتمــي بود. آنها تقریبا 
همــان سیاســت هاي دوره ســازندگي را بــا درایت و 
انسجام بیشــتري ادامه دادند. من دولت آقاي خاتمي 

را موفق ترین دولت سال هاي پس از انقلاب مي بینم.
 این موضوع با توجه به آمارها درســت اســت  �

اما پرســش دقیق من این اســت که کــدام دولت 
بیشــترین تأثیر را گرفت؟ از این منظر این پرسش را 
مطرح مي کنم که بسیاري از کارشناسان معتقدند که 
دولت آقاي احمدي نژاد بیشترین نزدیکي را به آقاي 

هاشمي از منظر اقتصادي داشت.
بــه هیچ عنوان آقاي احمدي نژاد هیــچ قرابتي با آقاي 
هاشــمي نداشــت. دولت آقاي خاتمي زماني سر کار 
آمد که زیربناها ساخته شــده بود. آقاي هاشمي وارث 
ویرانه هاي جنگ بود و توســعه نیافتگي ایران. ارثیه اي 
که در جنگ همه زیربناهایش را از دســت داده بود. او 
توانســت با وام هاي خارجي، درآمدهاي نفتي و درایت 

این ویرانه ها را از نو بنا کرد.
دولت آقای خاتمی مشــکلات دولت آقای هاشمی 
را نداشت. در حقیقت میوه دولت سازندگی را چیدند و 
خودشان هم با درایت و عقلانیت دولت را اداره کردند. 
آقای احمدی نژاد اما اقتصاد کشــور را به هم ریخت. او 
مثل فتحعلی شــاه قاجار کشور را اداره می کرد. سازمان 
برنامــه را منحل کرد؛ خزانه را مانند کیســه ای کرد که 
می توانــد هرلحظــه از آن برداشــت کنــد؛ در نهایت 
معلوم نشــد با آن همه درآمد نفتی چه کرد و... . آقای 
احمدی نژاد اقتصاد کشــور را به ســوی ویرانی برد؛ اما 
آقای خاتمی در راســتای سیاســت های آقای هاشمی 
حرکت کرد؛ با این تفاوت که زیربناها ویرانه نبود. دولت 

اصلاحات استفاده درستی از منابع کشور کرد. 

نگاه

حمله به اینستاگرام 
فوتبالیست شوم

وزیر بهداشت در توییتر خود نوشت گزارش های 
اولیه از مرگ هاشــمی حاکی از آن اســت که تیم 
پزشــکی همراه ایشــان نبوده اســت، درحالی که 
باید تیم پزشــکی همراه شــخصیت ها باشــد. این 
اظهارنظر وزیر بهداشــت با موجــی از بحث ها و 
کامنت های کاربران مواجه شــد؛ اما وزیر بهداشت 
به ســرعت توییــت خود را حذف کــرد و خانواده 
آقای هاشــمی گفتند که رئیس مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام خودش علاقه نداشته تیم پزشکی 
همراهــی اش کنند. آنها به ســابقه بیماری قلبی 
هاشــمی هم اشــاره کردند و ویدئویــی از معاون 
وزیر بهداشــت منتشر شــد که اعلام کرد در زمان 
انتقال رفســنجانی به بیمارستان، علائم حیاتی او 
از کار افتاده بود و مجرب ترین کادر پزشــکی برای 
احیای ایشــان وارد عمل شده؛ اما نتوانستند کاری 
از پیش ببرند. محســن رضایی نیــز در توییتر خود 
نوشــت: مرگ هاشــمی برایم باورنکردنی است. 
امروز ظهر در مجمع تشــخیص مصلحت نظام با 
هم ناهار خوردیم و حالش خیلی خوب بود. امروز 
حتی شــوخ طبع تر از همیشه حاضر شده و با همه 
بذله گویــی کرد. آن قدر که بــه آقای واعظی گفتم 
آیت االله امروز چقدر ســرحال است... . اما این تنها 
رضایی نبود که از مرگ ناگهانی هاشــمی شــوکه 
شده بود که همه مردم ایران از سکته قلبی و مرگ 

سریع هاشمی بهت زده بودند. 
از تحلیل های جعلی تا امیرکبیر دی ۹۵

گزارش هــای لحظه بــه لحظــه از جماران و 
تجریش منتشر می شد. اینکه چه شخصیت هایی 
بــر پیکر آیــت االله هاشــمی حاضر شــده اند، چه 
کســانی پیــام تســلیت فرســتاده اند و هر کــس 
درباره هاشــمی چــه می گوید؟ تــب و تاب اولیه 
کــه خوابیــد، گمانه زنی ها بــراي اینکــه پس از 
هاشــمی چه می شــود به راه افتــاد. از چهره ها 
و تحلیلگــران گرفته تا مردم عــادی نظر خود را 
در فضای مجازی منتشــر می کردنــد. در این میان 
برخی چهره ها توییت های بحث برانگیزی نوشتند 
که به ســرعت به وســیله منتشر کنندگان شان پاک 
شد. حســام الدین آشنا، مشــاور رئیس جمهوری، 
یکی از ایــن افراد بود که به ســرعت توییت خود 
را پــاک کــرد و البته برخــی ادعا کردنــد برخی 
اظهارنظرهــای انجام شــده با عنــوان چهره های 
سیاســی، با شناســه های فِیک یا جعلی منتشــر 
شــده اســت. در این میان چهره هایی کــه چندان 
میانه خوبی با هاشــمی نداشــتند، ازجمله احمد 
توکلــی، نماینده مجلس، نیز به ســرعت در کانال 
تلگرامی اش، اظهارنظرهای منتســب به خودش 
در فضای مجازی را رد  کرد. در این میان محمدباقر 
قالیبــاف، شــهردار تهران، یکی از بدشــانس ترین 
چهره های سیاســی در فضای مجازی بود. او که 
درســت چنــد روز پیش از درگذشــت آیت االله به 
دلیل انتشــار طرحی از رفسنجانی روی جلد یکی 
از نشریات شهرداری در فضای مجازی حاشیه ساز 
شده بود، حالا با درگذشت رئیس جمهوری سابق 
مــورد طعن و ســرزنش کاربران فضــای مجازی 
قرار گرفت. یکی دیگر از حواشــی پرســروصدای 
واقعه درگذشــت هاشــمی، هم زمان شدن مرگ 
او با سالروز شــهادت امیرکبیر، چهره مورد علاقه 
هاشــمی بــود. هم زمانی عجیبی که باعث شــد 
کاربــران ایرانی هاشــمی را امیرکبیــر زمانه لقب 
بدهنــد و در این میان برخی روزنامه هــا نیز از این 
عنــوان پرطرفــدار در فضــای مجازی اســتفاده 
کردنــد و تیتــر یکِ خــود را با الهــام از این لقب 
بستند. درهمین حال چهره های بین المللی دست 
به کار شــده و در فضــای مجازی به درگذشــت 
هاشمی رفســنجانی واکنــش نشــان می دادنــد. 
فــؤاد معصــوم، رئیس جمهــوری عــراق، نوری 
المالکی، نخســت وزیر ســابق عراق، عبداالله گل، 
رئیس جمهوری سابق ترکیه، مولود چاوش اوغلو، 
وزیر امور خارجه ترکیه و عبداالله عبداالله، ریاســت 
اجرائی حکومت وحدت ملی افغانستان، از جمله 
چهره های بین المللــی ای بودند که ترجیح دادند 
درگذشت چهره تاریخی ایران را قبل از ارسال پیام 
رســمی با ابزار جدیدتر مانند شبکه های ارتباطی 
اینترنتــی ابــراز کنند. نارندرا مودی، نخســت وزیر 
هند نیز در توییتی درگذشــت هاشمی را از طرف 
خودش و یک میلیاردو ۲۵۰  میلیون نفر هم وطنش 
به ایرانی ها تســلیت گفت. گــری لوئیس، نماینده 
سابق ســازمان ملل در ایران، نیز با انتشار عکس 
مشــترکی بــا هاشــمی درگذشــت او را از طرف 
تمام کارمندان ســازمان ملل متحد تسلیت گفت 
و سرانجام پســت های پربازدید درباره محل دفن 
هاشــمی یکی دیگر از حواشی این مرگ جنجالی 
بود. از مشــهد و حرم امــام رضا (ع) تا قم و حرم 
حضرت معصومــه (س) و خانه اش در جماران، 
همه و همه شــایعاتی بود کــه درباره محل دفن 
هاشــمی بارها مخابره شــد. در نهایــت قرار به 
گشــودن وصیت نامه هاشمی شد و خانواده آقای 
هاشمی اعلام کردند که او درباره محل دفن خود 
حرفی نزده و قرار اســت پیکر سردار سازندگی در 

کنار مرادش امام (ره) دفن شود. 
هشــتگ ما می آییم در فضای مجازی راه افتاد 
تا باز هم یک حرکت جمعــی بین کاربران ایرانی 
ایجاد کند که در مراســم تشــییع هاشمی شرکت 
کنند؛ اما پرونده مرگ آیت االله در فضای مجازی به 
همین راحتی ها بســته نشد و هنوز که هنوز است، 

هاشمی پربحث ترین سوژه فضای مجازی است. 

ادامه از صفحه 4

اقتصاد

مردی که ردای کار  پوشید

چه دشوار است باور و تحمل این خبر جانگداز...  �
عروج ملکوتی بزرگمــرد تاریخ ایران، بزرگمردی 
که عمــر پربرکت خــود را در راه اعتلا و ســربلندی 
کشورش ســپری و تا آخرین لحظه حیات شجاعانه 
مبارزه کرد. مبارزات شــجاعانه و دین محور حضرت 
آیت االله هاشمی رفســنجانی در دوران رژیم طاغوت 
و نقش برجســته ایشــان در شــکل گیری و استقرار 
جمهوری اســلامی و همراهی حضــرت امام راحل 
از دوران پیش از انقلاب، ایشــان را چهره شاخص و 
بی بدیل انقلاب اسلامی نمود. آیت االله پس از انقلاب 
نیز همواره پیش قدم در پذیرش مسئولیت های خطیر 
بودنــد و با تمام توان برای تثبیت و توســعه انقلاب 
تــلاش کردند. در طول جنگ تحمیلــی نیز به عنوان 
فرمانــده جنــگ، یک لحظــه از مبــارزه بازنمانده و 
شــجاعت، درایــت و ذکاوت سیاســی خویش را در 
عرصه مقاومت و دفاع از اسلام عزیز و کشور به اثبات 
رســاند. با پایان یافتن جنگ تحمیلی زره از تن کند و 
ردای کار پوشــید و برای بازسازی و آبادانی کشورش 
قدم در مسیر سازندگی نهاد و شد سردار سازندگی... 
بی تردید ایران اســلامی نام پــرآوازه فرمانده دوران 
دفاع مقدس و ســردار بزرگ سازندگی را با افتخار بر 
تارک جبین خود به همراه خواهد داشت. مظلومیت 
«امیرکبیــر زمــان» در دوره مهجوریت و تلاش برای 
حفظ خــط اعتــدال و مرارت هایی که در راســتای 
تحقق این تفکر متحمل شد، فصل زرینی را در تاریخ 
زندگی ایشان ثبت کرده است. احیای تدبیر در دولت 
و مدیریــت همراه بــا عقلانیت در حــوزه اجرائی از 
شاخصه های بارز آیت االله در عرصه سیاست و احیای 
امید و دین داری، اســتواری در اسلام ناب محمدی، 
مداومت در دین مداری، تلاش در تدوین تفسیر قرآن 
و نگارش تاریخ دقیق و تأکید بر اصول اصلی انقلاب 
اسلامی «اســتقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»، باورِ 
صادق ایشــان بود. آیت االله هاشمی رفســنجانی در 
همه زمان های حســاس به تناســب و ضرورت دین 
خود را به اسلام و انقلاب با تحمل هزینه های گزاف 
آن ادا کردند. باری...، بسیار تلخ و دشوار است باور و 
تحمل رحلت این مجاهد نستوه... . درنهایت تأسف 
این ضایعه بــزرگ را به محضر مقام معظم رهبری، 
ریاست محترم جمهوری، ملت شریف ایران، جامعه 
روحانیــت و به ویژه بیت معزز هاشمی رفســنجانی 
تسلیت عرض نموده و از درگاه حضرت احدیت برای 

آن عالم ربانی علو درجات خواستارم. 
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روایت عیسي کلانتري، وزیر کشاورزي هاشمي از کامیابي ها و ناکامي هاي دولت سازندگي
سازمان برنامه کوتاهي کرد

شرق: عیسی کلانتری، مشــاور معاون اول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط  زیست و دبیر ستاد 
احیای دریاچه ارومیه است. او وزیر کشاورزی در دولت های اول و دوم اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است 
که به دلیل ادغام دو وزارتخانه کشــاورزی و جهاد سازندگی کار وزارت را رها کرد. کلانتری از سال ۱۳۸۱ با 
تشکیل «خانه کشــاورزی» به عنوان یک تشکل سیاسی بخش کشاورزی، دبیر کل آن شده و تاکنون در این 
ســمت فعالیت می کند. «شرق» به بهانه درگذشت مرد ســازندگی ایران با او گفت وگو کرده است. کلانتری 
همچنان از سیاست های دوران هاشمی دفاع می کند و معتقد است اقدام ناهماهنگ سازمان برنامه وقت، 

باعث شسکت سیاست های تعدیل ساختاری شد. 

سامانه جامع تجارت
 راه اندازی شد

مهر: تجــار و بازرگانان با بهره برداری از ســامانه  �
جامع تجارت می توانند ثبت اطلاعات ثبت سفارش 
خــود را مدنظر قــرار دهند. ســامانه جامع تجارت 
براســاس بند الف ماده شش قانون مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، به عنوان درگاه یکپارچه 
ارتباط بازرگانان با دستگاه های ذی ربط در امر تجارت 
کشور به صورت رسمی مورد بهره برداری قرار گرفته 
تا از این پس مورد اســتفاده قــرار گیرد. با راه اندازی 
این ســامانه ثبت اطلاعات ثبت ســفارش از ســوی 
بازرگانان در ســامانه جامع تجــارت صورت گرفته و 
پس از ارسال به ســامانه ثبت تارش در صورت نیاز 
به عملیات کارشناسی مورد نیاز براساس روال سابق 
در اختیار کارشناســان ذی ربط قرار می گیرد. سازمان 
توســعه تجارت اعلام کرده با راه اندازی این سامانه 
تغییری در فرایند کارشناســی ثبت ســفارش ایجاد 

نخواهد شد. 

تازه ترین اظهارنظر درباره
 قاچاق خاک

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق  � باشگاه خبرنگاران: 
کالا و ارز هرگونــه خروج غیرقانونی خاک از کشــور 
را تکذیب کرد. قاســم خورشیدی ســخنگوی ستاد 
مرکــزی مبارزه بــا قاچــاق کالا و ارز گفــت: در پی 
داغ شــدن بحث قاچاق خاک در ســطح کشــور به 
بررسی تمام استان ها به ویژه استان های مرزی کشور 
پرداختیم اما با هیچ گونه گزارشی در دو سال گذشته 
مبنــی بر خــروج غیرقانونی خاک از کشــور برخورد 
نکردیم. ســخنگوی ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز با اشــاره به بی اســاس بودن صحبت های 
رئیس ســازمان حفاظت از محیط  زیســت مبنی بر 
هشدار درباره قاچاق خاک، تأکید کرد: تمام اختیارات 
کشــور برای پایش مرزها و ســواحل در اختیار ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اســت و هیچ نهاد 
دیگــری نمی تواند درباره قاچاق، آمــار و ارقام آن و 
کیفیــت اجناس خروجــی از کشــور اظهارنظر کند. 
وی همچنین در پایان اظهار کرد: از ســازمان محیط  
زیست درخواست شد، درصورتی که اطلاعاتی درباره 
خــروج غیرقانونی خاک از کشــور دارنــد، در اختیار 
ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا قرار دهند اما بعد 
از گذشت چند هفته از این اعلام هیچ گونه اطلاعاتی 

از سازمان مذکور به دست ما نرسیده است. 

خبر

 اکبر ترکان
 مشاور رئیس جمهور

نگاه هاشمي  به اقتصاد، 
توسعه گرایانه بود، معتقد بود کشور 
به حتم باید به سوي سیاست هایي 

برود که کشور را ثروتمندتر و 
توسعه یافته تر کند. اتفاقا آقاي 

هاشمي دنبال ریشه کني فقر 
بود. سیاست هایي که به شکلي 

اجتناب ناپذیر در دوره جنگ تحمیلي 
براي اقتصاد اتخاذ شده بود، 

نمي توانست در دوره پس از جنگ 
ادامه پیدا کند
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 ...یــا در ســال ۹۲ کــه او را رد صلاحیت کردند، این طــور نبود که در 
خانه  بنشــیند، قهر یــا گلایه گزاری کند، ایســتاد و ایجاد وضعیت کرد 
و سرنوشــت کشــور با انتخابات ۹۲ عوض شــد. رد صلاحیت ایشان 
موجب شــد در میان مردم جنبش انتخاباتی شــکل بگیرد؛ طوری  که 
حســن روحانی با رأی غیرمنتظره پیروز شد و تندروها غافلگیر شدند. 
یک بار دیگر هم در ســال ۹۴ در ۸۰ســالگی آماده  شد تا روی ترازوی 
رأی مــردم بــرود و بالاترین رأی را در اســتان تهران، بــه عنوان یک 
روحانــی در تاریخ انتخابات مجلس خبــرگان رهبری از آنِ خود کرد. 
مرگ هاشمی رفســنجانی، مرگ عزتمندانه ای بــود که اتفاقا می تواند 
جامعــه را قوی کنــد. از نظر فردی هم تا زمان درگذشــت او، ذهن و 
جســم او خوب کار می کرد، ســر کار بود و ایستاده فوت کرد. اثر فوت 
ایشان هم مهم اســت، تمام جریان میانه رو در ایران زیر چتر حمایت 
او بودند و این خیلی وســیع تر از اصلاح طلب هاست و تحول طلب ها، 
میانه روها، متعادل ها و حتی اصولگرایان میانه را دربر می گیرد. همه 
گروه ها در مراســم آقای هاشــمی ابراز همدردی می کنند، ســرمایه 
اجتماعــی مهمی در حال شــکل گیری اســت، امــا «مردم انگیزان» 
مخالف اند و این در حالی است که همدردی مردم با فوت او، جامعه 
ایران را به ویژه برای انتخابات ســال آینده گــرم خواهد کرد. آیت االله 
هاشمی رفســنجانی، نوگرا، توسعه گرا و دانشــگاه نرفته بود؛ اما حتی 
از برخــی دانشــگاه رفته ها هــم توســعه را بهتر می فهمیــد. او آدم 

باهوش، اهــل دقت و اهل گوش دادن به بحث های کارشناســی بود 
و آقای نیلی، اســتاد اقتصاد به هوش و ذکاوت آقای هاشــمی اشاره 
داشــت. هاشمی رفســنجانی کارنامه ای جدی داشت. کارنامه اش در 
جنگ عالی اســت. بعــد از امام (ره) نفر اصلــی فرماندهی جنگ او 
بود. هم عمل گرا بود و هم سیاســت مدار. منظورم از سیاست مدار این 
اســت که پیشِ روی سیاست مدار، یک کشــور قرار می گیرد، اینکه به 
کدام سیاســت توجه کند بسیار مهم اســت و به مصلحت عام کشور 
بازمی گــردد. برخی او را به قوام شــبیه کرده اند که مــن قبول ندارم، 
ایشــان مردمی تر بود و دوران سیاسی ایشان خیلی سخت تر از دوران 
قوام بود. در اینکه فقدان ایشــان خلائی در ســاحت سیاسی جامعه 
ایــران به وجود آورده، شــکی نیســت. او جان گرمی داشــت، اما به 
باور من، مرگ او نیز جریان میانــه را تقویت می کند. در این وضعیت، 
شخصیت های سیاسی میانه رو و اصلاح طلب ارتقا پیدا می کنند و این 
فقدان با میراث روشنگرانه شخص آقای هاشمی جبران می شود. الان 
مشخص می شــود تندروهایی که در مغلوب کردن هاشمی تخت گاز 
می رفتند، دستاوردی نداشتند. چنانچه تشییع جنازه آیت االله منتظری، 
واقعیت بی بدیلی از به اجرا درنیامدن سیاســت های تخریبی تندروها 
در دهه های گذشــته بود. جریان مردم گــرا در برابر جریان مردم انگیز 
ایســتادگی خواهد کرد. جریان مردم گرا قوی می شود. شخصیت های 
ایــن جریان هم قوی می شــوند؛ چون بخش تندرو دســتاوردی برای 

دفاع نداشــته اســت. امیدوارم آن بخش دیگر هم به هرحال درباره 
همراهــی با تندروها و مردم انگیزان تعدیل شــود. امــا درباره نقد به 
آیت االله هاشمی رفسنجانی باید بگویم ایشان در دوره امام (ره) بیشتر 
می توانستند طرف گرایش های قانونی و دموکراتیک را بگیرند که البته 
آن زمان فضا انقلابی و جنگی بود. او در ۱۵ ســال قبل، گذشته اش را 
جبران کرد. اینکه با دید امروز بخواهیم دهه بعد از جنگ را بررســی 
کنیم، درســت نیست، اما در مجموع حرکت آقای هاشمی قابل دفاع 
و شجاعانه بود. پیش بینی آینده مشــکل است، البته جامعه سیاسی 
ایران ریشــه دار و محکم  شده اســت. ســایت تندروها را ببینید، آنها 
فکر می کردند مردم بعد از فوت آیت االله هاشمی رفســنجانی، جشــن 
می گیرنــد که دلیل این نوع نگرش این اســت که آنهــا متوجه تغییر 
مردم و جامعه و افراد نیســتند. در تحولات سیاسی آینده ایران، برخی 
شــخصیت ها مانند  شــخصیت های اصلاح طلب و همچنین حســن 
روحانی و ناطق نوری نقش کلیدی ایفا خواهند کرد. آقای ناطق نوری 
در ۲۰ ســال گذشــته  نشــان داد جدا توانایی هایی دارد و اشــتباهات 
تندروهای آن ســوی قدرت را انجام نــداد. حتی در دوره احمدی نژاد 
که شخص او و خانواده اش در معرض توهین بودند، از کوره در نرفت 
و بزرگوارانه با چنین مســائلی مواجه شد. به باور من سبک سیاسی او 
و حســن روحانی بیش از دیگران به سبک آیت االله هاشمی رفسنجانی 

شباهت دارد. 

ادامه از صفحه اول

مردي با مختصات جامعه سیاسی ایران


